
12    رشـــد هنرجو    /    آبان 1401    /    شمارة پی در پی 18    

  ×   ادبيات  ×    ×  احمد مهدويان  ×     

هنرِ ادبیات يا ادبیاتِ هنری 
مسئله اين است! 

هر کســی ممکن است ســلیقة هنری خاص 
خودش را داشــته باشد و از هنر خاصی خوشش 
بیايــد. ادبیات يکــی از جذاب تريــن، مهم ترين 
و زيباتريــن هنرهاســت. افرادی کــه به ادبیات 
می پردازند و قريحة هنری شــان را در اين زمینه 
پرورش می دهنــد، حرف هاي زيادی برای گفتن 
دارنــد و انســان، به خاطر ســواد ادبی شــان، از 
صحبت کردن با آن ها لــذت می برد؛ به خصوص 
زمانی که اين ادبیات، ادبیات شیرين فارسی باشد 
که در همه جای دنیا شناخته شده است و به قدری 
غنی اســت و زيبايی و شیرينی دارد که برای ما 
که به زبان فارسی صحبت می کنیم، افتخارآمیز 

و غرورانگیز است.

هنرِ ادبیات و ادبیاتِ هنری
ادبیــات و هنر: اين دو مفهــوم در نگاه اول 
دو موضوع جدا از يکديگر به نظر می رســند که 
با هــم هیچ ارتباطی ندارند! هنــر برای اغلب ما 
دانش آموزان همان است که با کشیدن يک نقاشی 
يا خوش نويسی ساده توانسته ايم نمرة بیستی از 
آن در کارنامة امتحان بنشانیم و بعضاً هم امتحانی 
نداشته است، اما با ادبیات همیشه کلنجار رفته ايم 
و در کوچه پس کوچه هــای نهاد و متمم و مفعول 
حیران و سرگردان مانده ايم. حال چشم ها را بايد 
شست و عمیق تر به اين موضوع نگاه کرد: ادبیات 
خالی از هنر نیست و تردســتی و هنرِ ادبیات را 

نبايد دست کم گرفت!
هر اثر هنری، برای آنکه به معنای واقعی»هنر« 
شناخته شود و حرفی برای گفتن در دنیای هنر 
داشته باشــد، نیازمند هفت شرط است؛ شرايط 
هفت گانه ای که به مخاطبش می قبولاند اين هنر 

واقعی است!
»خط، فرم، فضا، شــکل، بافت، ارزش و رنگ« 
هفت دوست هستند که وجودشان در خانوادة هنر 
ضروری است و نبودن هر کدام، به کل اين خانواده 

لطمه می زند.
انــواع هنر، از هنرهای نمايشــی و تجســمی 
گرفته تا هنر موســیقی، اين شرايط و عنصرهای 

هفت گانه را در ذات خودشان دارند؛ حتی ادبیات 
هم به عنوان»هنر پنجم« مجموعه ای از اين عناصر 
است. ادبیات هر ملت و قومیتی خواه ناخواه، آگاهانه 
يا ناخودآگاه، اين عناصر را در تار و پود خود دارد. 
اگر اين طور نباشد ادبیات به شمار نمی آيد و به قول 

معروف سری در سرها درنمی آورد!
اگر ذره بین به دست بگیريم و در ادبیات کشور 
خودمــان، از گذشــته تــا الان، واکاوی کنیم و 
جست وجوگر اين عناصر هفت گانه باشیم، خیلی 
زود به ردپايی از اين عناصر می رســیم. بیايید به 
يکی از مهم ترين آثار ادبی فارسی، يعنی شاهنامه، 
و داســتان »کاوة دادخواه« آن نگاهی بیندازيم. 

قدم ها را يکی يکی با من جلو بیايید:

گام اول
حکیم ابوالقاسم طوس، همان فردوسیِ خودمان، 
در آغاز اين داســتان فضا را هنرمندانه بازسازی 

می کند:
چو ضحاک بر تخت شــد شهريار/  بر او سالیان 

انجمن شد هزار
نهان گشــت کردار فرزانگان/ پراگنده شد کام 

ديوانگـــــــان
هنر خوار شــد، جادويی ارجمند/ نهان راستی، 

آشکارا گزند.
اين ابیات فضايی تاريک و سرشار از ناامیدی و 

هشدار را برای خواننده مجسم می کند.
گام دوم

هنر ادبیات خالی از خط، شکل و قالب نیست.
کلمات در ادبیات همان حس عمیق، روشــن و 
تاريک و ضخیم و لطیف خطوط و شــکل ها را بر 
عهده دارند و قالب را در خیال مخاطب به وجود 
می آورند؛ آنجايی که فردوسی از ضحاک نام می برد 
و ويژگی های او را بیان می کند )اژدهاپیکر بودن يا 
رويیدن دو مار بر کتف های او(، تصويری خیالی از 
او در ذهن به وجود می آورد که حاصل در کنار هم 
نشستن خطوط نازک و ضخیم خیال انگیز کلمات 
است. بهتر بگويم، کلمات شاهنامه در اين ابیات 

ضحاک را در ذهن ما نقاشی می کنند.
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گام سوم
 فردوسیِ هنرمند از عنصر رنگ هم غافل نشده 
است و شــعرها و تصويرســازی هايش رنگارنگ 

هستند:
...همه تیغ و ســاعد ز خون بود لعل )اشاره به 

رنگ سرخ جواهر لعل(
...زمین آهنین شد، سپهر آبنوس )سیاه(

...تنی لرز لرزان و رخ سندروس )زرد(
...ســپاهی گذشت از مدائن به دشت/که دريای 

سبز اندرو خیره گشت )سبز(
همان طور که می دانیم، رنگ ها در ادبیات گاهی 
نمادين به کار می رونــد و از آن ها می توان برای 
ايجاد الگو استفاده کرد؛ همانند رنگ سرخ که نماد 

خون شهیدان است.

گام چهارم
ارزش در هنر، يعنی تاريکی و روشــنی در اثر. 
فردوسی از اين عنصر هم غافل نشده است. سراسر 
شــاهنامه توضیح دهنده و نشانگر حس روشنی 
)همانند داستان کشف آتش يا چاره جويی رستم 
از ســیمرغ و رهايی از فريب اسفنديار( و تیرگی 
)کشته شدن سهراب يا بر تخت نشستن ضحاک و 

گمراهی جمشید( است.

گام پنجم
شــايد بگويیم که بافت يعنــی آن جزئی از اثر 
هنری که قابل لمس و حس با لامســه است، اما 
نمی توان گفــت اين بخش قابل لمس در ادبیات 
وجود ندارد. داســتان ها و شــعرها گاهی آن قدر 
عمیق و پرمحتوا هســتند کــه تأثیر و تصويری 
عمیق و نزديک بــه واقعیت را در مخاطب ايجاد 
می کنند که می تواند آن  را به آغوش بکشد. اگر در 

ادبیات، نام اين تأثیر  بافت نیست، پس چیست؟
حالا می توانیم بفهمیم که شاعران و نويسندگان، 
نقاشان زبردست و چالاک نگارنده ای هستند که 
از نواختن کلمات و تجسم واژگان و نمايش هنر 
جنگ و شادی و ترسیم مناظر ناتوان نیستند و در 
سینما هم حرفی برای گفتن دارند! توصیة من اين 

است که به تعزيه خوانی ها نگاه تازه ای بیندازيد.
 ادبیات جدای از هنر نیست. ادبیات بازوی هنر 

است و هنرِ بدون ادبیات بی هنری است!
به ناچار ســخنمان را کوتاه می کنیم و خواندن 
حديــث مفصل از اين مجمل را بر عهدة خودتان 

می گذاريم که:
موسیقی سکوت صدايی شنیدنی است


